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از دست رفت؟کار چرا 
سعیديجواد سقاي 

انستیتو مراکزي با عنوان ،قبل از انقلاب در ایران به نیت ارتقاي شایستگی هاي فنی و حرفه اي در جوانان
شیوه هاي صحیح کار و ارتقاي فناوري وافتتاح گردیدند. رسالت اصلی این موسسات، آموزشتکنولوژي ها

براي رفع نیازهاي جامعه و دنیاي واقعی کار بود. خیلی زود این موسسات به کارگاه هاي مهارتهاي مورد نیاز بهینه 
هاي متناظر با هریک از رشته و مهارتهافناوري، و تعدادي از جوانان مستعد، جهت یادگیريپیشرفته مجهز شدند

به کشورهاي پیشرفته اعزام شدند.،هاي مورد نیاز صنعت، خدمات و کشاورزي
ابتدا مشخص می شد که هریعنی آغاز می شد.رف و مشاغل تحلیل حبافرآیند تدوین برنامه درسی این موسسات، 

هاي و مهارتهااوريند. سپس بر اساس همان فننیازمندها و مهارتها فناوريکدام به شغل ها و حرفه هایک از 
نه با سخنرانی کردن و نه با ورقه و چراکه اعتقاد بر این بود که تدوین می شد.،کارواحد یادگیريِ،مورد نیاز

و آنها را را به هنرجویان آموختهاکردن و فناوريمی توان روش هاي صحیح کارکارکردن با جزوه بلکه فقط 
به افراد کاردان( تکنسین) تبدیل کرد.

فوت و فن ها فرآیند یادگیري با مشاهده .بودکار ماهراستادبر عهده،آموزش هر یک از واحدهاي یادگیري کار
آغاز می شد و با محول نمودن بخش هایی از کار به هنرجویان ، می گذاشتکار به نمایش استادکهیهایو مهارت

نشان می دادند که وشروع به کار می کردند فبه صورت مستقلتکمیل می گشت. زمانی که هر یک از هنرجویان
یادگیري به ،آموخته شده را به کار گیرندهاي مهارتنسته اند به فناوري ها تسلط یافته و توابدون عیب و نقص، 

اوج خود می رسید.
به اقتضاي واحدهاي یادگیري، علاوه بر فنون و به هنرجویان، کاردر فرآیند آموزشِان موظف بودند،کاراستاد

به هنرجویان انتقال ها را نیزفناوريهاي مورد نیاز، شیوه هاي صحیح محاسباتی یا مبانی نظري و تئوریک مهارت
به واحدهاي مستقل نظري و عملی احساس نمی نیازي به تقسیم واحدهاي یادگیريهیچ وقتد. به همین علتنده

رقم نمی خورد بلکه در هر یک از رشته بر روي ورقه هاي امتحانیهمجویانهنرسرنوشت تحصیلی ،بنابراینشد.
توسط هنرجویان، با دسترنجشان محک می خورد.هاو میزان تسلط بر فناوريکسب شدهيهامهارتها، عیارِ

در رشته محصولات مزارع و باغ ها، معیار ارزیابی از استادکاران و هنرجویان بود ومرغوبیت،در مراکز کشاورزي
به حساب می آمد. از شکستن ، هفت خوان امتحاناتتنظیم دفاتر مالینامه ها و ترازسابداري، میزان دقت هاي ح

با پریدن فیوز جوشکاري به مشام می رسید وجوش تسمه ها در زیر پتک و سندان استادکاران، بوي تکرار پایه واحد
ها در حین درز واشده در زیر قالبرق می ریخت.برق مدارهایی که به اشتباه بسته شده بودند، ته دل هنرجویان ب
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و صداي ریپ زدن موتور تازه استارت را با خود می برد ریخته گريتصدیق آخر سال در رشته ،ریختن چدن مذاب
آرزوي اتمام دوره هنرجویان مکانیک را به باد می داد و ...،جلوي استاد کاران،خورده

ارزش افزوده ایجاد کرد،با یک فناوريیاد می گرفت که چگونه می توانباید،یاد می گرفتکارجو باید هنر
نداشت.راوگرنه حق فراغت از تحصیل،چگونه ساخت و چگونه تولید کرد و یا خدمتی را ارائه داد

درست هم همین بود.بخش اعظمی از فعالیت هاي هنرجویان صرف بر طرف نمودن نیازهاي انستیتوها می شد.
قادر به تامین نیازهاي خود نبودند، نمی توانستند ادعاي رفع نیازهاي بازار کار را داشته باشند.مراکزي که

تر از همه و مهم،همه ساله براي ارزیابی از عملکرد انستیتوهالزوم کارکردن براي یادگرفتن، ایجاب می کرد که
د.برسفروشتولید می شدند، بهگاه هابخشی از تولیداتی که در حین آموزش در کارها،ارتقاي کیفی آموزش

بهترین ویترین براي ،به بیان ساده تر محصولات و خدماتی که هنرجویان در معرض فروش و ارائه قرار می دادند
پیچیده تر و از و مهارتهاي ارائه شده . هر چه محصولاتمی اندوختندارزیابی از کیفیت سوادي بود که در انستیتوها 

کاران از این طریق استاد. می رفتبه همان نسبت اعتبار و ارزش انستیتوها بالاتر ،برخوردار بودهاي پیشرفته فناوري
به معناي واقعیود با نیازهاي جامعه واقف می شدند،و هنرجویان به کارآیی آموزش ها و یا فاصله عملکرد خو

نی، نیازي به امتحانات داو کارسواد کاراي ارزیابی از بربود که به همین دلیل می کردند.عملکرد خود را ارزیابی
گره می خورد. با ، تولید و ارائه خدمت کارسرنوشت تحصیلی هنرجویان به لذا.احساس نمی شدکاغذي مداد 

آمیخت و جوانانی جسور، با اعتماد به نفس بالا از انستیتو تکنولوژي ها فارغ التحصیل می درتلاش، همت و اراده
براي رویارویی با دنیاي در حال تغییر، به جامعه قدم می گذاشتند.با آمادگی کاملشدند ومی 

کنولوژي ها قادر به فروش به وجود آمده بود تا انستیتو تمالی کشورتغییراتی در قوانین،فروشبراي تسهیل فرآیند
در انستیتوها به عنوان محور اصلی آموزش که ضامن بقاي کار باشند. این قانونارخود به بازو خدمات محصولات

در پس از اصلاح نهایی و معروف شد75تبصره بند ببهپس از تغییراتی در اوایل انقلاب، به حساب می آمد
به تصویب رسید.1362قانون بودجه سال 

ردیفی تحت الف) در بینی شده مذکور در بند (ساله اعتباري معادل مجموع درآمدهاي پیشهمه–ب : « 75تبصره بند ب 
ات شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررمنظور و مصرف آن از "اي کشوررفهحهاي خاص آموزش فنی وهزینه"عنوان 

تأیید اي کشور و هنگی آموزش فنی و حرفهشوراي عالی همااي که بنا به پیشنهادنامهآیینمستثنی بوده و طبق عمومی دولت 
»مصرف خواهد شد.،رسیدخواهدمه و بودجه به تصویب هیأت وزیران وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنا

در تبصره12ماده و 30مشتمل بر 15/4/62در مورخه  62قانون بودجه سال 75بند ب تبصره یآئین نامه اجرای
در آموزش کارو سال ها به تداوم به تصویب رسیدهاي فنی و حرفه اي کشور شوراي عالی هماهنگی آموزش

تکنولوژي ها استمرار بخشید.انستیتو
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تخریب ،کارمبتنی براما متاسفانه با تبدیل انستیتو تکنولوژي ها به آموزشکده هاي فنی، بخشی از فرآیند آموزشِ
ترین دوران در این حزن آلودنظري و عملی دادند.را به واحدهاي شد. چراکه واحدهاي یادگیري کار، جاي خود 

بعد از انقلاب، ارتقاي تحصیلات همین تغییر رویه غلط، زمینه اي شد تا تاریخ انستیتو تکنولوژي هاست. چراکه 
د که براي ادامه تحصیل از مسیر اصلی خود خارج شود و به فکر هیچ کس نرسهنرجویان انستیتو تکنولوژي ها 

دانشگاه هایی از همین جنس ،در کارگاه ها آموخته بودندکارکردننیاز را با هنرجویانی که مهارتها و فنون مورد
را نه با جزوه و کتاب بلکه با و مهارتها اطع بالاتر تاسیس کنند که فناوريدر مقیعنی انستیتو تکنولوژیهاییبرپا کنند. 

آموزش دهند.تولید کردن و خلقِ فناوري هاي نوکارکردن، 
کتاب شرك زدگی به این بیماري مهلک پرداخته ام. در شالکه ذهنی همه ما که در دستگاه تعلیم و من به تفصیل در 

اوج این کرده اند که علم و سواد یعنی بلد بودن نظریه و تئوري.ءاین باور را القا،تربیت ایرانی تحصیل کرده ایم
باسواد می دانیم نه آنکه ،ز محفوظات داردکه مغزي پر اراما امروز هرکسیدر ایران است.ابتذال معناي سواد

که تواند تولید کند، بیافریند و دردي از جامعه دوا کند. ما طوري به بار آمده ایم می یا آیدمی کاري از دستش بر
سواد و فرهیخته بدانیم. در نظر ما باسواد کسی است که پشت تریبون فقط حرف بزند یا نمی توانیم تولید کننده را با

برایمان تکرار کند.،یا تئوریهایی که دیگران ساخته و پرداخته اند،یبایی سخنرانی کندبه ز
به آنهایی که مشتی پشم را به همت و اراده می ریسند و به اکسیرِ کاه و روناس و وسمه، ملون می کنند تا پشم همه ماامروزه «

. یمپالوده از پِشگل را به منزلت فرش و قالی تعالی دهند و خلقی را به شوکت این هنر عظیم به حیرت وادارند، بی سواد می نام
د سال پیش نگاشته شده اند و پس از سال ها انتظار، ترجمه گردیده اند، جزوه اي اما آنهایی که از عصاره کتاب هایی که ص

چند برگی می آرایند تا همچون انبانی به عاریت مانده از چپاول راهزنان، به خورجین مغز جوانان بچپانند، بدون آنکه منشاء 
یم.و باسواد می ناماثري باشد یا رگ غیرتی را براي کار و عمل به جوش آورد، استاد و فرهیخته

امروز،کشاورزانی را که طی سال ها تجربه اندوزي و کسب علم زراعت از پدران و مادران رنج کشیده، به عرق جبین و همت 
بازو، خاك هاي عریان و آب هاي سرگردان را به هم می آمیزند تا زن و مرد ایرانی، نان عزت و استقلال بر سفره نهند، بی 

ا اساتید دانشکده هاي کشاورزي را که در طول زندگی خویش به رویاندن ارَزنی یا دروي جویی احساس نیاز ، اممی نامیمسواد
.لقب داده ایمنکرده اند، فرهیخته و باسواد 

ایلات و عشایري را که به تربیت دام و طیور، قرن ها بسان حج گذارانی مخلص و بی ریا، عمر و جوانی خویش را به پاي سعی 
و اساتید دانشکده هاي دامپروري را که در طول زندگیشان نقشی می نامیمي ییلاق و مروه قشلاق ریخته اند، بی سوادبین صفا

، استاد و دانشمند خطاب می در تولید یک گرم گوشت و شیر و ماست ندارند، از سر سفره نفت متنعم ساخته و آنان را باسواد
.   کنیم

قرن ها، در کسوت استاد شاگردي، به سحرِ فریبنده انگشتانشان، گل و آجر و آهک را به بنایان وگچکارانی را که در طول 
می مرتبت مقرنس و معرق و کاشی، تعالی داده اند و خلقی را از این خلقت زیبا و اعجازگونه به حیرت واداشته اند بی سواد

از حلِ معماي ستون و ایوان هاي ،تحقیق و تلاشو اساتید دانشکده هاي معماري و عمرانی را که در طول سال هاخوانیم
. می دانیمپرسپولیس یا عمارت منارجنبان و حمام شیخ بهایی عاجز مانده اند، باسواد
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پیرزنانی را که در شهرها و روستاها، سال هاي سال به رقص دوار چرخه و دست، پنبه و پشم و ابریشم را می ریسند تا براي 
و روشنفکرانی را که در می نامیماهن و شال و چوقا ببافند، و به آنان گرمی و عفت هدیه دهند، بی سوادشوي و فرزندانشان پیر

طول حیاتشان از رِشتن مشتی پنبه عاجزند و فقط از پشت نقاب جامعه شناسی و تجدد معابی، بر سرناي برهنگی و بی عفتی می 
. می نامیمدمند، باسواد

مِ غیرت و عزمِ مردانگی، آهن تفته خمیر می کنند و یوغِ چرخ صنعت به گردن بسته اند تا نعشِ بی کارگرانی را که به دم گر
و اساتید دانشگاه هاي صنعتی و ی بیرون بکشند، بی سواد می خوانیمجان پیشرفت و توسعه این کشور را از مرداب عقب ماندگ

دن هاي ممتد حضار در سمینارها و کنفرانس هاي بیهوده پلی تکنیک را که به صنعت پشت کرده و سرمست از هیاهوي کف ز
. ی آیند، باسواد و فرهیخته می نامیمو بی ثمر، به وجد م

تُجار و اصناف و دکه دارانی را که در کسوت میرزا و حاجی و بنکدار، نبض بازار را در دست دارند و قرن ها شرق و غرب 
برکت درو کنند، بی سواد می در مزرعه داد و ستد این کشور، بذر رونق بکارند وکشور را به عالم پیوند داده و می دهند تا 

، و استادان اقتصادي را که از رفعِ ساده ترین مشکلات بازار عاجرند و سالهاست که از حل معماي حذف ربا از بانک هاي نامیم
)1398شرك زدگی »( .وانیماند، باسواد و اندیشمند می خایران، تلو تلو می خورند و سرگیجه گرفته 

در کشور بودند. با وجود آنها می شد به این باور دل معناي سوادها تنها نقطه امید براي اصلاح ي انستیتو تکنولوژ
به بیافرینند د کار کنند، تولید کنند یا چیزي نآنهایی که می توانروزي خواهد رسید که در این کشور، بست که

. رسمیت شناخته شوندعنوان انسان باسواد به 
به واحدهاي نظري و عملی مستقل از ،با تقسیم واحدهاي یادگیري کار، کهبیماري ابتذال سواد در ایراناما افسوس،

به ویژه ریاضی فیزیک به آموزشکده با گشودن پاي دانش آموزان نظري، ،به انستیتو تکنولوژي ها رسوخ کرد،هم
سعه زمینه را براي تو،ظري و محاسباتیعلاقه وافر به دانش هاي نآموزان به دلیلحضور این دانش . گردیدحادترها 

را به شماره انداخت. از طرفی این ادعا و کردنکارو نبض یادگیري هاي مبتنی بر مساعد نمودنظري واحدهاي
صیل در سایر دانشگاه مطالبه را به آموزشکده ها سرایت داد که چرا فارغ التحصیلان آموزشکده ها اجازه ادامه تح

سوي ي دانشگاه هاي نظري بهدروازه ها،کارشناسی شدها دستورالعمل هایی شتابزده و غیربهاي کشور را ندارند.
که در سطوح را دانشگاه هایی آرزوي تاسیسي فنی و حرفه اي گشوده شد و فارغ التحصیلان آموزشکده ها

را مبناي آموزش قرار دهند، از یادها زدود.نیادگیري مبتنی بر کار کردبالاتر از کاردانی، 
با تصویب آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه فنی و حرفه اي، که از 9113در سال اما خرابی ها به همین جا ختم نشد.

کوبیده ،خدمتو، تولیدکارمبتنی برآموزشروي دانشگاه هاي نظري کپی شده بود، آخرین میخ ها بر تابوت
.شد

نیست. 75امروز دیگر در آموزشکده ها و دانشکده هاي فنی و حرفه اي خبري از آئین نامه اجرایی بند ب تبصره 
آموزشی به هفتاد درصد واحدهاي نظري و رشته هاي کار کردن نیز معنایی ندارد. فن، مهارت و یادگیري مبتنی بر 

سی درصد واحدهاي عملی تقسیم شده اند. 
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ساي آموزشکده ها به ؤآئین نامه مالی و معاملاتی، در صورت اصرار رو از صدقه سر75ره تبصبا کنار گذاشتن
اساتید براي کار در کارگاه هایی که منجر به تولید محصولی براي فروش بشود، اساتید حق دارند رئیس خاطی را به 

اساتید اعم از داري و استخدامی، اتهام سوء استفاده از قدرت به مراجع قضایی بسپارند. چراکه طبق قوانین امور ا
در تولید محصولی ند و مشارکت آنهافقط موظف به تدریس و تحقیق ارسان و اعضاي هیأت علمید، مهنرآموزان

غیر قانونی است.،که منجر به فروش بشود
فروش محصول ، دانشجویان در صورت اجبار به کار در کارگاه هایی که منجر به تولید و 75تبصره با کنار گذاشتن 

می شوند، طبق قانون کار می توانند از دانشگاه حقوق ماهانه، عیدي پایان سال و حق بیمه مطالبه کنند.
ها می توانند آموزشکده هایی را که موفق به فروش محصولات خود می ، شهرداري75تبصره با کنار گذاشتن 

آموزشکده ها مورد پیگرد قضایی قرارداده و ،خدماتیو یا تجاريکاربري به اتهام تغییر کاربري آموزشی به ،شوند
.متهم نمایندجریمه هاي سنگین را به پرداخت 

، در صورت تولید محصول یا امکان ارائه خدمات به بازار و حتی به سایر مراکز آموزشی، 75تبصره با کنار گذاشتن 
مشمول قوانین سایر مراکز 75شتن تبصره هیچ آموزشکده اي اجازه صدور فاکتور فروش ندارد. چراکه با کنار گذا

خارج از فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی حق هیچ نوع . یعنی آموزشی هستند و فقط مرکز آموزشی به حساب می آیند
تبادل مالی را ندارند. وزارت دارایی حق صدور کد اقتصادي به آنها را ندارد و تبادل مالی بدون فاکتور فروش به 

است.مصوبفرار مالیاتی است و مشمول جرائم ون وتمرد از قانمنزله
ل فروش محصولات، آموزشکده خاطی ملزم به ب، در صورت احراز تبادل مالی از ق75تبصره با کنار گذاشتن 

ها و عوارض دولتی ناشی از درآمد هاست.پرداخت تمامی مالیات
(یعنی فقدان آرم حمایت از مصرف کنندهرعایت قوانین، فروش محصولات بدون 75تبصره با کنار گذاشتن 

مراجع قانونی) جرم محرز تلقی می گردد.استاندارد، و پروانه فروش اخذ شده از 
، اساتید یا حتی کارکنان، خارج از قانون هر نوع دست ساخته توسط دانشجویان، فروش 75تبصره با کنار گذاشتن 

متهم به اختلاس و فروش اموال دولتی خواهند شد.،و رؤساي آموزشکده هافروش وسایل اسقاطی ممنوع است 
، پرداخت هر نوع حق الزحمه به کارمندان، در صورت فروش محصولات یا خدمات،75تبصره با کنار گذاشتن 

رات گردیده و کلیه امشمول قانون منع مداخله کارکنان در تبادلات مالی اد،دانشجویان و اساتید آموزشکده ها
باید به خزانه دولت استرداد گردد و...وجوه پرداخت شده 

امروز اگر دانشجویان و اساتید از پوشیدن لباس کار تفره می روند و حتی بعضی از آنها این نوع رفتارها را دور از 
بر شمار کارمندان پشت میز نشین هر روز هاي متصدي و مسئول کارگاه اگر با حذف پستیا شأن خود می دانند.

هاي الؤبه راحتی می توان با سشوخی تبدیل شده است واگر حضور در کارگاه ها به تففن ویاافزوده می شود،
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بدون هر نوع و حرفه ايه هاي فنیهاي عملی را پاس کرد، اگر امروز فارغ التحصیلان آموزشکددرس،شفاهی
تر از همه اگر امروز دانشگاه فنی تلخ نیازي قادر به ادامه تحصیل در سایر دانشگاه هاي کشورند ود پیشدرس یا واح

فقط یک معنا دارد و ، و حرفه اي به عنوان موفق ترین دانشگاه در برگزاري آموزش هاي مجازي شناخته می شود
.هیچ شباهتی به انستیتو تکنولوژي ها نداردفنی و حرفه اي دیگرآن اینکه دانشگاه

، آنها و مهارت یاد بگیرنداوري، فنلید کردن یا ارائه خدمتو توکردنر قرار نیست دانشجویان ما با کاریعنی دیگ
هفتاد درصد واحدهاي نظري و سی درصد واحدهاي عملی فارغ التحصیل شوند.قرار است با پاس کردن

و تصویب آئین نامه مالی و 75دانشگاه فنی و حرفه اي با کنار گذاشتن آئین نامه اجرایی بند ب اینکه، یعنی
اي هقابل ادغام با سایر دانشگاهدانشگاه فنی و حرفه اي و این یعنی، نداردهافرقی با سایر دانشگاههیچ معاملاتی 

کشور است و دیگر لزومی به ادامه حیات و بقاي آن نیست. 
اران و برنامه ریزان کلان کشور سیاستگذآشکار می شود که 62در قانون بودجه 75با مراجعه به سایر بندهاي تبصره 

کشور واقفند. لذا اگر براي هاي دانشگاه ها و مراکز اموزش عالیبه تفاوت نقش ها و رسالت ،آن برهه از تاریخدر 
براي سایر دانشگاه ،بند ب این تبصره را طراحی و تدوین نمودند،انستیتو تکنولوژي ها و هنرستانهاي فنی و حرفه اي

.از محل تحقیقات وضع کردندزایی هاي کشور آئین نامه هاي توسعه تحقیق و حتی درآمد 
پیش بینی پژوهش و تحقیقکه براي توسعه فعالیتهاییبرنامه ها و طبق آئین نامه مالی و معاملاتی، نباید فراموش شود 

نیست. چراکه این تبصره یادگیري مبتنی بر 75هرگز قابل قیاس با آئین نامه اجرایی تبصره ،و طراحی شده است
در ملزم به حضور فعال و موثر کارکردن و تولید را به سرنوشت تحصیلی هنرجویان تبدیل می کرد و اساتید را 

علمی و شغلی اساتید صرف ارتقاي در حالی که آئین نامه هاي متناظر با پژوهش و تحقیق که به نمود،میکارگاه ها
یا برگزاري مسابقات دست ساخته هاي دانشجویی در آئین نامه هاي مالی و معاملاتی وضع شده اند، همانند دروس و 
واحدهاي اختیاري، سهمی در سرنوشت تحصیلی دانشجویان نداشته والزامی براي انجام این نوع فعالیتها براي اساتید 

ی آورند.وهنرجویان به وجود نم
امید است قبل از نابودي کامل این مراکز مهم و استراتژیک براي توسعه و پیشرفت، سیاستگذاران و برنامه ریزان 

چاره اندیشی کنند. به اهمیت تداوم فعالیت این مراکز پی برده و کلان و عالی رتبه کشور، 


